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آن‌سوی مرز

 قتل همسر برای
 تصاحب عمارت تاریخی 

مرد جنایتکار بــه اتهام قتل 
همســرش بــرای تصاحب 

اموالش دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل 
از فاکس نیوز، جوزف گلین، 
70ســاله چند هفته قبل از 

ســال نوي میلادی تصمیم هولناکی گرفت. او برای اینکه 
بتواند اموال همســرش به نام جکی گلین را تصاحب کند، 
او را به قتل رساند. جکی گلین مالک و اداره‌کننده عمارت 
تاریخی ریور وود بود؛ یکــی از برترین مکان‌های برگزاری 
مراسم عروسی و رویدادهای مختلف. جکی مدت‌ها بیمار 
بود و شــوهرش جوزف با یک نقشــه از پیش تعیین شده، 
در 16دســامبر از یک پیمانکار خواست تا در حیاط خلوت 

خانه‌شان گودالی برای سوزاندن زباله‌ها حفر کند.
این مرد سپس در شب سال نوي میلادی با چکش ضربات 
محکمی به سر همسرش زد و او را در خانه‌اش به قتل رساند. 
جوزف جسد همسرش را در یک جعبه پلاستیکی قرار داد و 
حدود 100کیلومتر رانندگی کرد تا آن را به منزل دیگرشان 
که در حیاط آن گودالی حفر کرده بود، دفن کند. او بعد از 
دفن کردن جکی، چکش را دور انداخت و خودرو‌اش را در 

فاصله زیادی از خانه رها کرد.
فردای آن روز وقتی فرزندانش برای دیدن پدر و مادرشان 
آمدند، سراغ مادر را گرفتند. پدرشان در کمال خونسردی 
گفت که او به‌خاطر شــدت بیمــاری‌اش و اینکه دکترها 
بیماری او را لاعلاج تشخیص دادند، افسرده شد و ناگهانی 

خانه را ترک کرد.
جوزف فــردای روز جنایت، وســایل جکــی را در یک بازار 
محلی به فروش رســاند. همچنین 3روز پس از قتل، با یک 
مشاور املاک محلی تماس گرفت، تا خانه جکی را در لیست 
فروش قرار دهد. فرزندان جکی سراغ دکتر مادرشان رفتند 
و او لاعلاج بودن بیماری جکــی را دروغ عنوان کرد. در این 
شــرایط بود که آنها پلیس را در جریان قــرار دادند. پلیس 
تحقیقات خــود را برای پیدا کردن جکی آغاز کرد. شــواهد 
 و مدارک به‌دســت آمده آنها را به کانتی‌دی‌کالب رســاند؛

 جایی که خانه دوم جکی در آنجا بود و جســد وی در حیاط 
خانه دفن شــده بود. در تحقیقات مشخص شد که در حیاط 
خلوت خانه، گودالی به تازگی حفر شده است. مأموران شروع 
به کندن زمین کردند و کمی بعد جسد جکی را پیدا کردند. به 
این ترتیب جوزف دستگیر و روز شنبه به قتل، سوء استفاده 
 از جسد و دســتکاری مدارک متهم شــد. او در بازجویی‌ها
  بــه قتــل همســرش بــا انگیــزه تصاحــب عمــارت

 تاریخی او اعتراف کرد. 

یکی دیگر از شهدای‌حادثه تروریستی کرمان‌زندگی بخشید
اهدای اعضای بدن سیدمیثم حسینی، یکی‌دیگر از مجروحان حادثه تروریســتی کرمان که دچار مرگ مغزی 
شده بود جان 3بیمار نیازمند را نجات داد. حسینی که پس از حمله تروریستی 13دی‌ماه کرمان به بیمارستان 

پیامبر اعظم کرمان منتقل شده بود بعد از چند روز دچار مرگ مغزی شد.

محاکمه منافقین به جلسه پنجم رسید
پنجمین جلسه رســیدگی به اتهامات 104نفر از ســرکردگان گروهک تروریســتی منافقین صبح دیروز در شعبه 
یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه که خانواده شماری از شهدای ترور نیز حضور 

داشتند نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست و اتهامات متهمان ردیف‌های 34تا 42پرداخت.
نجات

دادگاه

2تا اسلحه به‌دست گرفته؛ 
یکی در دســت راست و 
دیگری در دست چپ. ژست گرفته و پای عکسش 
نوشــته: »هرچیزی موقعی دارد، موقع شما هم 
سر رسیده اســت.« این آخرین استوری مرد 
شرور و سابقه‌داری است که برای قدرت‌نمایی 
در اینستاگرام منتشر کرده و بعد از آن دستگیر 
شده است. این مرد شــرور آخرین عضو باندی 
است که اردیبهشت‌ماه امسال با حمله گانگستری 
به بیمارســتانی در تهران و به سبک فیلم‌های 
هالیوودی، متهمی را فراری دادند. او در گفت‌و‌گو 

با همشهری درباره کارهایش توضیح داده است.

با متهمی که از بیمارستان فراری‌اش دادی چه 
نسبتی داری؟

یکی از دوستانم است.
توضیح بده، چطور نقشه فرار او را اجرا کردید؟ 
او یک مجرم ســابقه‌دار بود که در پاساژی در 
غرب تهران با یکی از بدخواهانش درگیرشده 
بود. پلیس هــم به جرم درگیــری خونین و 
شرارت، وی را دســتگیر کرده بود اما چون 
زخمی شــده بود، برای درمان به بیمارستان 
انتقالش دادند. ما هم تصمیــم گرفتیم او را 
فراری بدهیم و نقشه‌مان هم درست پیش رفت. 
آن شب ساعت حدود 8 وارد عمل شدیم، البته 
از صبح نقشه کشــیده بودیم. ما همه مسلح 
بودیم و با تهدید اسلحه موفق شدیم دوستمان 

را فراری بدهیم.
چقدر فراری‌دادن همدست‌تان طول کشید؟

نهایت 3دقیقه طول کشید، چون مسلح بودیم، 
کســی جرأت نمی‌کرد مقاومت کند. بعد هم 
سوار 2ماشــین و 3موتورسیکلتی شدیم که 
در نزدیکی بیمارســتان پارک کرده بودیم و 

فرار کردیم.
صورت‌هایتان را پوشانده بودید؟

ما هــر کار خلافی که بخواهیــم انجام 
دهیم، صورت‌هایمان را می‌پوشــانیم 
که شناسایی نشــویم، اما با این حال، 
بازهم پلیس دستگیرمان می‌کند چون 

سابقه داریم.
چند سابقه کیفری داری؟

اجازه بدهید بشمارم؛ فکر می‌کنم 
بالای 15مــورد. اغلب به جرم 

درگیری و سرقت دستگیر و 
زندانی شده‌ام.

از خودتان در فضای مجازی، 
عکس و فیلم هم منتشــر 
می‌کنید برای قدرت‌نمایی؟

من جایی بزرگ شــده‌ام 
که اســلحه زیاد اســت. 

چنیــن  اســتوری‌کردن 
عکس‌هایی در شــهر ما عادی 

است. از سوی دیگر ما گنده‌لاتیم و 
برای قدرت‌نمایی عکس‌های زیادی 
با اسلحه پست و استوری می‌کنیم.
عکسی منتشــر کرده بودی که 

‌2اسلحه دستت بود، چرا؟
چون در شهر خودم دشمن زیاد 
دارم. 3تا گلوله از سوی دشمنان 
خوردم و متن را برای دشــمنانم 
گذاشته بودم و مخاطبم آنها بودند.

چه دشمنی با تو داشتند؟
دعوا بر ســر قدرت‌نمایی است. هر 
گنده‌لاتی می‌خواهــد به هر طریق 

ثابت کند قدرت خودش بیشــتر از 
بقیه‌ است.

فرار هالیوودی از بیمارستان گفت و گو
عامــل جنایــت در پارک 
نهج‌البلاغه 18سال بیشتر 
ندارد؛ جوانی با موهای فرفری 
کــه مــدام از خبرنگاران 
می‌پرســد: »طعمه ما زنده 
اســت یا نه؟« ظاهرا هنوز 
خبر نــدارد جوانی که وی 
برای ســرقت گوشی با چاقو 
بــه او حمله کــرده بود، 
جان باخته است. او در 
همشهری  با  گفت‌وگو 
از جزئیات سرقت‌های 
ن  ‌شــا نه حما ‌ر بی

می‌گوید.

چنــد وقت اســت که 
بانــد زورگیــری راه 

انداخته‌اید؟
نمی‌دانم دو ســه ماهی 
می‌شود. راستش من حواس 
درست و حســابی ندارم. 
قرص‌های روانگردان مصرف 

می‌کنم!
باندتان چند عضو دارد؟

ما 6 نفر هستیم.
با چه شــگردی ســرقت 

می‌کنید؟
وقتی هوا تاریک می‌شــود 
مثلا ساعت 6 به بعد، می‌رویم 
به پارک‌هــای مختلف؛ پارک 
فدک، پردیسان یا نهج‌البلاغه. 
سپس در جاهای خلوت به دختر و 
پسرهایی که برای تفریح آمده‌اند، 

حمله می‌کنیم. چاقو یا قمه را می‌گذاریم روی پهلو 
یا زیر گردنشان. سپس با تهدید از آنها می‌خواهیم 
هرچه اموال قیمتی دارند به ما بدهند؛ از گوشی 

موبایل‌‌‌شان گرفته تا ساعت و طلاهایشان.
ظاهرا فقط تهدید نمی‌‌کنیــد و با چاقو و قمه آنها 

را می‌زنید؟
اگر مقاومت کنند، چاقو می‌زنیــم اما نه به قصد 
کشتنشــان. فقط برای اینکه آنها را بترسانیم تا 

مقاومت نکنند و تسلیم خواسته ما شوند.
تا‌به‌حال چند نفر را مجروح کرده‌اید؟

تعدادشان را که یادم نیست.
از جزئیــات حمله‌تان به زوج جــوان در پارک 

نهج‌البلاغه بگو؟
رفته بودیم پارک و به‌دنبال سوژه بودیم، از چند 
نفر دیگر هم سرقت کرده بودیم ،بعد رسیدیم به 
زوج جوان. مرد جوان ورزشکار و قوی‌هیکل بود. او 
با ما درگیر شد و من مجبور شدم با چاقو چند ضربه 
به پاهایش بزنم. اما مگر ران پا جای حساسی است 
و به مرگ منجر می‌شود؟ مرد جوان فوت شده؟ 
چرا کسی به ما چیزی نمی‌گوید؟ من نمی‌خواستم 

او بمیرد.
7ضربــه چاقــو بــه او  زدی، حــالا می‌گویی 

نمی‌خواستی بمیرد؟
من قرص خورده بودم و حالت عادی نداشتم.

چرا قرص خورده بودی؟
رئیس باند همیشه قبل از اینکه برویم سرقت، به 

ما قرص می‌دهد!
چرا چنین کاری می‌کند؟

نمی‌دانم، از خودش بپرسید.
از چند نفر سرقت کردید؟

فکر می‌کنم بالای 20نفر باشد.
اهل کجایی؟

افغانستان. با خانواده‌ام سال‌ها قبل به ایران آمدیم.

طعمه ما زنده مانده یا نه؟گفت و گو

چهره‌اش شــبیه هری پاتر اســت؛ می‌گوید 
از بچگی همه او را هری پاتــر صدا می‌زنند. 
آرزویش این بوده که روزی دانشمند شود اما حالا به جرم سرقت 

دستگیر شده است.

خودت را معرفی کن و بگو به چه جرمی دستگیر شده‌ای؟
من آرین هستم، متولد سال82 اما همه مرا هری پاتر صدا می‌زنند. 
سال‌هاست که دوستانم مرا به این اسم صدا می‌زنند. شاید به‌خاطر 
شباهتم به هری پاتر است. عینکم را ببیند، رنگ چشمانم و حتی 
موهایم. همه شبیه به هری پاتر اســت. من به جرم سرقت اینجا 

هستم.
با چه شگردی سرقت می‌کردی؟

من و دوستم در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم و موبایل‌قاپی می‌کردیم 

هم از افراد پیاده که در حال صحبت با موبایلشــان بودند و هم از 
افرادی که پشت فرمان ماشین‌هایشان نشسته و درحالی‌که 

شیشــه پایین‌بود با خیال راحت ســرگرم صحبت با 
تلفن‌های همراهشان‌بودند.

چرا با این سن کم تبدیل به سارق شده‌ای؟
چون حسرت خیلی چیزها در دلم بود؛ از داشتن ماشین 

خوب گرفته تا لباس‌های گران‌قیمت. پدرم یک کارگر 
است و خودم خیلی زیاده‌خواه هستم. می‌خواستم 

پولدار شــوم و بعد دور ســرقت را خط بکشم. 
راستش می‌خواســتم درس را ادامه بدهم و 

دانشمند شوم چون خیلی باهوشم!
چقدر درس خوانده‌ای؟

دیپلمم را گرفتم و می‌خواســتم بعد از چند 
مورد ســرقت،با جیب پر درسم را ادامه بدهم 

که دستگیر شدم.

با پول دزدی می‌خواستی به این چیزها برسی؟
خب، شــرایطش را نداشــتم. با چه پولی می‌رسیدم؟ پدر 

پولداری که ندارم.
چرا موبایل‌قاپی را انتخاب کردی؟

چون سرقت‌های دیگر تخصص می‌خواهد؛ مثلا در سرقت 
خانه باید بلد باشی چطور در را باز کنی. یادرسرقت ماشین 
باید تبحر باز‌کردن قفل ماشین‌ها را داشته باشی. 

به‌نظرم موبایل‌قاپی راحت‌تر بود.
سابقه داری؟

قبلا هم به جرم موبایل‌قاپی دســتگیر شده‌ام. 
چند وقتی زندان بودم و حدود 3 یا 4 ‌ماه قبل آزاد 
شدم اما مهر آزادی‌ام خشک نشده، سرقت‌هایم 
را شروع کردم و درنهایت دستگیر شدم و حالا 

معلوم نیست تا کی باید در زندان بمانم.

هری پاتر سارق می‌شود گفت و گو

تازه‌ترین عملیات پلیــس آگاهی پایتخت به 
دستگیری 294تبهکار منجر شد که در میان 
آنها زورگیران پارک نهج‌البلاغه که با حمله به 
یک زوج، مرد جوان را به قتل رسانده بودند نیز 
به چشم می‌خورند. به‌گزارش همشهری، سردار 

عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران روز 
گذشته درباره این عملیات گفت: این عملیات 
ظرف 72ساعت اجرا شد و مأموران پلیس آگاهی 
موفق شدند ۲۹۴ســارق را که اقدام به سرقت 
منزل، موتور، خودرو، گوشی‌قاپی و جعل اسناد 
و مدارک کرده بودند، دســتگیر کنند. به‌گفته 
وی، با دستگیری این افراد، ‌68باند منهدم شد. 
سردار محمدیان افزود: در راستای ارتقای امنیت 
در پارک‌ها و بوستان‌ها طرحی را اجرا کردیم که 

در جریان آن علاوه بر مأموران پلیس مستقر در 
پارک، مأموران نامحسوس و با لباس شخصی نیز 

در بیش از ۲۰۰پارک و بوستان تهران مستقر شده 
و با موارد سرقت و ناامنی برخورد خواهند کرد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

از دستگیری عاملان جنایت بی‌رحمانه در پارک نهج‌البلاغه تا بازداشت هری‌پاتر سارق در عملیات پلیس آگاهی تهران 

اعترافات قاتل جوان ورزشکار در پارکاعترافات قاتل جوان ورزشکار در پارک

»هانی کُــرده،« از اشــرار ســابقه دار 
تهران،روز گذشــته در جریان درگیری 
بین دو گروه از اشرار در بهشت زهرا)س( 
به‌شدت مجروح شد. این حادثه در قطعه 

۲۳۱ بهشــت زهرا)س( اتفــاق افتاد و 
شرور معروف که برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری پسری جوان به بهشت زهرا 
رفته بود از سوی شــماری از اشرار هدف  

حمله قرار گرفت. وی در جریان درگیری 
با این افراد که با انگیزه اختلافات قبلی و 
کل کل‌های مجــازی رخ داده بود هدف 
گلوله قرار گرفت و با ضربــات چاقو نیز 
مجروح و به بیمارستان منتقل شد و هم 

اکنون تحت درمان است. 

درخواست  اشدّ مجازات برای 
عامل جنایت پارک نهج‌البلاغه

زنی جوان در گوشــه حیاط پلیس آگاهی 
تهران ایستاده اســت؛ یک‌دست مشکی 
پوشیده و با بغض حرف می‌زند و می‌گوید این 
روزها با مصرف قرص‌های آرام‌بخش توانسته 
روی پاهایش بایستد. او همان زنی است که 
شامگاه سوم دی‌ماه به همراه نامزدش برای 
ورزش به پارک نهج‌البلاغه رفته اما گرفتار 
زورگیران شده بودند؛ زورگیرانی که برای 
سرقت گوشی نامزد وی، او را با ضربات چاقو 
به قتل رســاندند و زن جوان را نیز مجروح 
کردند. حالا زن جوان به اداره آگاهی آمده تا 
از نزدیک قاتلان نامزدش را ببیند. می‌گوید 
که قرار بود به‌زودی لباس سفید عروسی به 

تن کند، اما حالا رخت عزا به تن دارد.
او با بغض درباره شــب حادثه می‌گوید: آن 
شب من و نامزدم سیاوش رفته بودیم پارک 
برای پیاده‌روی. معمولا در هفته 2 یا 3مرتبه 
می‌رفتیم. آن شب ناگهان چند نفر به سمت 
من و نامزدم حمله کردند. فکر می‌کنم 4 یا 
‌5نفر بودند؛ همانند فیلم‌های گانگستری. 
من تا چند دقیقه شوکه بودم. مهاجمان که 
صورتشان را با شال‌گردن پوشانده بودند 
با چاقو و قمه به ســمت ما آمدند. 3نفر، به 
ســمت نامزدم و 2نفر دیگر به سمت من 

آمدند. آنها با نامزدم درگیر شــدند و من به 
چشمان خودم دیدم که با چاقو چند ضربه به 
نامزدم زدند. می‌خواستند گوشی موبایلش 
را بگیرند. آنها حتی با چاقو ضربه‌ای به کتفم 
زدند و بعد با مشــت و لگد به جانم افتادند. 
سپس حلقه طلا و دســتبندم را به سرقت 
بردند. بر اثر حمله آنها و ضربه‌ای که به سرم 
وارد شــده بود تا چند دقیقه تار می‌دیدم. 
بعد دیدم ســیاوش خون‌آلود روی زمین 

افتاده است.
وی در ادامه به خبرنگار همشهری می‌گوید: 
او به‌سختی نفس می‌کشید و من به سرعت 
به طرف نگهبان پارک رفتــم و از او کمک 
خواســتم. بعد از چند نفر دیگر که سوار بر 
خودروی پژو‌206 و در حاشــیه پارک بودند 
با گریــه و التماس کمک خواســتم اما آنها 
گفتند باید آمبولانس بیاید. نا‌امید به طرف 
سیاوش رفتم و سرش را روی زانویم گذاشتم 
و منتظر آمبولانس ماندم. هنوز نفس می‌کشید 
اما به‌سختی. دقایقی گذشــت و آن دقایق 
تلخ‌ترین، ســخت‌ترین و وحشتناک‌ترین 
لحظه‌های زندگی‌ام محسوب می‌شود. در آن 
لحظات آخر سیاوش حلقه نامزدی‌مان را از 
انگشتش بیرون آورد و در دستان من قرار داد 
و قبل از آمدن آمبولانس مقابل چشمانم 
نفسش قطع شد و قلبش از تپش 
ایستاد. زن جوان به اینجا که 
می‌رسد به هق‌هق می‌افتد و 
بعد از چند دقیقه می‌گوید: 
پلیس زحمتکش ما، متهمان 
را دستگیر کردند و این 
جنایتکاران که افغان 
هستند، باید هرچه 
زودتــر مجازات 
شوند و به سزای 
اعمالشان برسند.

»هانی کُرده«  طعمه اشرار شد


